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در  واکنش به تکثیر غیرمجاز 
عوامل «دندون طلا» 

اطلاعیه دادند
شرق: عوامل مجموعه شبکه خانگی 
مبــارزه  راســتای  در  «دندون طــلا» 
بــا قاچــاق آثار ســینمایی و شــبکه 
کردند.  منتشــر  اطلاعیه ای  خانگــی 
به دلیــل اینکه با پخــش مجموعه 
«دندون طلا» مواردی از تکثیر و توزیع 
غیرقانونــی و قاچاق ایــن مجموعه 
شبکه خانگی در ســطح شهر تهران 
و ســایر شهرستان ها مشــاهده شده 
اســت، عوامل این مجموعه اقدام به 
انتشــار اطلاعیه ای در راستای مقابله 
با کپی غیرمجاز آثار سینمایی و شبکه 

خانگی کردند. 
در متن ایــن اطلاعیه که در قالب 
یک فایل تصویری منتشــر شده است، 
عوامــل مجموعــه «دندون طــلا» از 
همراهــان و علاقه مندان این ســریال 
خواســته اند تا بــرای مقابلــه با این 
حرکت غیرفرهنگــی و کپی غیرمجاز 
عوامــل  «دندون طــلا»،  مجموعــه 
ایــن مجموعــه را همراهــی کنند و 
قاچاق  فــروش  مشــاهده  درصورت 
را  مجموعه، آدرس محــل موردنظر 
به صفحه اینســتاگرام اثــر به آدرس
dandountala@ اعــلام کننــد تــا با 
متخلفانــی که به فرهنگ و هنر ایران 
برخورد  وارد می کننــد،  عزیز ضربــه 
شــود. «دندون طــلا» مجموعه ای در 
شــبکه نمایش خانگی اســت که ۱۵ 
سال پیش به صورت تئاتر روی صحنه 
تئاترشهر رفته و با اســتقبال بسیاری 

مواجه شده بود. 
توزیع این مجموعه ۱۰ قســمتی از 
۱۲ مردادمــاه آغاز شــده و تاکنون دو 
قســمت از آن وارد بازار شــده است. 
قســمت های بعدی این مجموعه نیز 
هر ۱۰ روز یک بار به صورت مدون وارد 

شبکه نمایش خانگی خواهد شد. 
کارگردانی این سریال نیز همچون 
تئاتــرش برعهــده داوود میرباقری و 

تهیه کننده آن مهران برومند است. 
ســاخت  خلعتبــری  فردیــن 
موســیقی و هنگامــه مفید، شــاعر و 
نویسنده پیش کســوت و برجسته، نیز 
«دندون طلا»  مینی سریال  ترانه سرایی 

را برعهده دارند. 
تبلیغــات  اجــرای  و  طراحــی 
مجموعه «دندون طلا» توسط آژانس 
تبلیغاتــی «۳۶۰ درجــه راهکارهای 

خلاق» انجام شده است. 
در خلاصه داســتان «دندون طلا» 
آمده اســت: «نیر، دختــری مهاجر، با 
پــدری علیــل ســاکن حلبی آبادهای 
مشــغول  و  تهــران  شــهر  حاشــیه 
اســت.  دست فروشــی  و  دوره گردی 
او با پاســبانی به جرم سدمعبرکردن 
درگیر شــده و پــا به فــرار می گذارد 
و بــه قهوه خانــه ای پنــاه می برد که 
لات ولوت هــای  از  عــده ای  پاتــوق 
شــهر اســت، صاحب قهوه خانه که 
شــخصی اســت بــه نــام قنبردیزل 
(ملقب به «دندون طــلا») به نیر پناه 
می دهد. قنبر از شجاعت و پاکدامنی 
و زحمتکشــی نیر خوشــش می آید و 
نیر نیز از جوانمــردی و حق طلبی او. 
این آشــنایی منجر به عشــقی آتشین 
شده که فرجامش بارداری نیر است. 
قهوه چــی بعــد از آنکــه عشــقش 
فروکش کرده اســت، پشــیمان شده 
و منکر بچه می شــود... نیــر وقتی با 
طینت ناپــاک قنبر مواجه می شــود، 
تصمیــم هولناکی می گیــرد. او قصد 
دارد بــه کمک بچه ای که در شــکم 
دارد، از قهوه چــی انتقــام بگیــرد». 
«دندون طلا» ۳۰ تیرماه طی مراسمی 
در خانه همایــش و با حضور عوامل 
ســریال و بســیاری از اهالی سینما و 

رسانه رونمایی شد. 

تماشا خانه

نگاهی به نمایش جیجک علی شاه
طنز تلخی که آرام آرام بر تماشاگر اثر می کند

جیجک علی شــاه یا اوضاع دربار قاجار، نمایش نا مه ای است که 
ضمن سرگرم کردن مخاطب، تصویری از اوضاع سیاسی - اجتماعی 
دربار قاجار می دهد. ذبیح بهروز، نویسنده این نمایش نا مه، مسائلی 
از وضعیت حکومت زمان قاجاریه را نشان می دهد. اینکه حاکمان 
بی خبــر از اوضاع جامعــه بودند و به خواســته های مردم توجهی 
نمی کردنــد و... در اغلب حکومت حاکمان آن دوره دیده  می شــد. 
او بــا زبان طنز و هجو، تصویری پیش روی مخاطب قرار می دهد که 
جامعــه و دولت گاه در مقابل هم قرار می گیرنــد و گاه از همدیگر 
چنان دور می شــوند که یکی دیگری را به ســخره می گیرد؛ فارغ از 
آنکه هریک در خفا نظر به رأی خویش دارد و می کوشد با هر ترفند 
و شــکلی، اوضاع را به میل و سود خود درآورد و به ظاهر، کاری کند 
کارســتان. نمایش نا مه جیجک علی شاه اکنون دست مایه کارگردان 
و گروه اجرائی این اثر شــده تا مخاطب نیز ضمن آشــنایی با یکی از 
متون کلاســیک ادبیات نمایشی ایرانی، شــاهد وضعیتی از اجتماع 
گذشــته  خود باشد که البته گرچه شوخ وشــنگ به نظر می رسد، اما 
از مطلع شــدن رابطه حاکمان و مردم در دوره های گذشته متأسف 
می شــود و پــس از آن نیز تلخی طنــز آرام آرام بــر او اثر می کند و 
مانند نیشــتری بر جســم و جان او می نشیند. در اجرای این نمایش، 
کارگردان می کوشد بیشتر بر عنصر بازی بازیگران تکیه کند و عناصر 
صحنــه مانند نــور و طراحی صحنــه در ســاده ترین و حداقل ترین 
شــکل ممکن به نمایش درآید البته این بیشتر نه برحسب توجه به 
کمینه گرایی صحنه، بلکه برحسب مشــکلات اقتصادی گروه برای 
فراهم آوردن اســباب و امکانات صحنه اســت. شاید اگر در طراحی 
صحنه یا در طراحی نور به فرم های بصری و زیبایی شناسی خطوط 
نــور و چیدمان اشــیا و اســباب صحنه دقت نظر بیشــتری صورت 

می گرفــت و از نشــانه های تصویری اســتفاده می شــد، مخاطب 
تصویر هــای بدیع تــری را در نمایش تجربه می کــرد. این نمایش با 
همه قوت و ضعف هایش به دلیل بازی های نسبتا یکدست و تسلط 
بازیگران بر نقش هایشــان، توانســته هم با تماشاگران ارتباط خوبی 
برقرار کند و هم داستان نمایش نا مه به درستی به تماشاگران منتقل 
شــود. امینی پــس از تجربه چند کارگردانی و نمایش نامه نویســی، 
اکنون اجرائــی را پیش روی مخاطبان قرار داده که نشــان می دهد 
هم دل مشــغول نمایش ایرانی اســت و هم متون کلاسیک ادبیات 
نمایشــی ایرانی ظرفیت این را دارد کــه در دوره معاصر بازآفرینی 
شــود؛ بازآفرینی ای که البته توقع می رود با نــگاه امروزی آمیخته 
شود، هرچند کارگردان تلاش کرده در برگردان این اثر، نگاه امروزین 
داشــته، اما ظاهرا به سبب شرایطی که در پیش روی او قرار داشته، 
در این تجربه دست به عصا حرکت کرده  است. از سوی دیگر، شاید 
اجرای چنین نمایش نا مه هایی راه رفتن بر لبه تیغ اســت و طبیعتا با 

دشواری های خاص خود همراه است. 
اما یکی از ویژگی های این نمایش ریتم مناسب اجراست که بیشتر با 
بازی بازیگران و حرکت بندی آنان و حجم و میزان دیالوگ ها به  دســت 
آمده  اســت. اینکه توجه به این عناصــر در تمرین و اجرا چقدر از پیش 
تعیین شده و از پیش اندیشیده شده است، یا چقدر قراردادی و ناخواسته 
بوده، یا چه میزان ناشی از خود متن بوده، پاسخ گویی به آن به کارگردان 
برمی گردد. هرچند ریتم درونی اثر نمایشی ابتدا به متن وابسته است و 
ســپس به اجرا؛ ولی اساسا ذات نمایش کمدی سنتی ایرانی نیز از ریتم 
نسبتا تندی برخوردار اســت به نحوی که با تحلیل مناسب کارگردان از 
متن و تمهیدات اجرائی نمایش از ســوی او و درک درســت بازیگران از 
بازی در چنین نقش ها و نمایشــی می تواند منجر به رسیدن به این نوع 
ریتم تأثیرگذار شــود؛ ریتمی که تا به انتها می تواند تماشاگر را سرپا نگه   
دارد و او مجذوب نمایش شود و این البته به نوع قصه نمایش نا مه هم 
ارتبــاط دارد. به هرحال، دیدن نمایش جیجک علی شــاه به کارگردانی 
رحمت امینی در تالار ســنگلج که همواره دغدغه نمایش نا مه  ایرانی و 
نمایش  نامه نویسی داشــته و دارد، فرصتی است در این روز ها که نسل 
جدید تماشاگران می توانند از آن استفاده  کنند که هم با یک نمایش نا مه 
ایرانی آشنا شــوند و هم به قول کارگردان ببینند «مردمی که در حدود 
صد ســال پیش به چیز هایی می خندیدند، حالا به همان چیز ها – بلکه 

بیشتر- می خندند!».
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صفحه 10 مذاکره با کوبا، تنها ابتکار عمل اوباما بود
صفحه 10 نگاهی به تأثیر عادی سازی روابط واشنگتن - هاوانا بر زندگی مردم کوبا
صفحه 12 با هیچ سناریویی «کوربین» برنده انتخابات نیست

ســمیرامیس محمدی: فرزانه کابلــی را در طول چهار دهه گذشــته با طراحی 
نمایشــگاه ویژه  بانوان می شناســیم؛ بازیگری که همواره به شناخت و پژوهش 
در مورد حرکات، لباس، موســیقی و سازهای سنتی و فولکلور ایرانی توجه نشان 
داده و ســعی کرده در آثار مختلف گوشــه ای از فرهنگ و هنر ایران را به نمایش 
بگذارد. او ســال پیش نمایش «همه جاي ایران سراي من است» را به نویسندگی 
هادی مرزبان، پس از چهارماه تمرین، چهار شــب در تــالار وحدت، ویژه بانوان 
اجرا کرد؛ نمایشــی که ابتدا قرار بود تنها دو اجرا داشــته باشــد. اما با استقبال 
تماشــاگران به چهار اجرا افزایش پیدا کرد. کابلی به پشتوانه توجه تماشاگران و 
شناخت و علاقه ای که به حرکات و هنر فولکلور ایران دارد، از دی ماه سال گذشته 
درخواست اجرای مجدد این نمایش را برای سال ۹۴ داد و بالاخره پس از دو ماه 
تأخیر در مردادماه چهار شب نمایش «همه جای ایران سرای من است۲» را اجرا 
کرد؛ نمایشی که ابتدا نامش «پایکوبان» بود اما بعد، به «همه جای ایران سرای من 

است ۲» تغییر کرد. به گفت وگویی با این طراح و کارگردان پرداختیم.

اجرای امسال این نمایش نسبت به سال گذشته تغییرات زیادی داشت. �
بلــه. این نمایش اصلا اجرای ســال گذشــته ما نبــود. فقط یکــی، دوتا از 
حرکت های  نمایشــی محلی با اجرای سال گذشته مشــابه بود. به همین خاطر 

اسم آن را «همه جای ایران سرای من است ۲» گذاشتیم.
البته این عنوان مشــابه، تماشاگران سال گذشــته این اثر را مجددا با اثر  �

همراه می کرد.
بله. البته اگر همان اسم «پایکوبان» هم بود باز هم مخاطبان می آمدند چون 
چنین برنامه هایی مخاطبان خاص خود را همیشــه دارد. خوشــحالم که بتوانم 
هرسال این برنامه را ویژه خانم ها به صحنه ببرم و هنر فولکلور این مملکت را از 
نظر لباس، موسیقی، سازهای مختلف و حرکات متنوعی که در مناطق گوناگون 
ایــن مملکت که من همیشــه به آن افتخار می کنم، را روی صحنه نشــان دهم 
و به تماشــاگران بگویم این ســرزمین گیلان، مازندران و ... اســت. من آن قدر به 
این مناطق اشــراف دارم و در مورد آن مطالعه داشته ام که هرکدام از شهرها و 

استان ها را سرزمین می نامم.
در اجرای این اثر از حرکاتی برای مناطق مختلف ایران استفاده می کردید  �

که تماشــاگر شناخت کمی از آنها دارد و به نظر حرکات خیلی متفاوتی نسبت 
به آنچه ما تاکنون دیده ایم می آمد.

ســعی می کنم همیشــه حرکات مختلف مناطق ایران را به مخاطب نشان 
دهم. زیرا مخاطب با این حرکات و نوع موســیقی و ســازها بسیار بیگانه است. 
ســعی کردم این حرکات را به شکل درســتش، مطابق آنچه که در حال اجرا در 
همان منطقه در گذشته و حال بوده است نشان دهم. این خیلی مهم است. این 

باعث تفاوت در حرکات این گروه با سایر گروه های نمایشی می شود.
 معمولا حرکات مناطــق مختلف را به صورت خلاصــه روی صحنه اجرا  �

می کنید.
بله سعی دارم گوشــه ای از آن حرکات و فرهنگ را به مخاطب نشان دهم. 
چــون اگر بخواهم همه آن چیزهایی که در این شــهرها اتفــاق می افتد را روی 
صحنه نشــان دهم، یک روز زمان هم برای اجرای نمایش کم اســت و تماشاگر 

مجبور می شود ساعت ها برای دیدن این آثار وقت بگذارد.
در ایــن اجرا از حــرکات خزر تــا کرانه هــای خلیج فــارس، مازندران،  �

خراســان،آذربایجان، کهگیلویه وبویراحمد، کردســتان، خوزســتان تا بنادر 
خلیج فارس استفاده کردید.

 ســعی کردم از گیــلان و مازندران، خراســان و همه مناطق اســتفاده کنم. 
البته منظورم از خراســان، بجنورد، تربت جام، خواف و بیرجند است. این شهرها 
با وجود اینکه بســیار به هم نزدیک هســتند اما از نظر حرکت، لباس، موسیقی و 
رنگ، دنیادنیا با هم فاصله دارند و این وســعت و پهناوری این مملکت را نشان 
می دهد. اینها هیچ شــباهتی به هم ندارند درحالی که همه آنها در یک اســتان 
هستند. چکیده ای از حرکات شهرهای مختلف را که در خراسان است به تماشاگر 

معرفی کردم ولی تنها از لباس مردم بجنورد استفاده کردم.
در فینــال اجرا، حرکات  کُردی داشــتید که با اســتقبال زیادی از ســوی  �

مخاطبان روبه رو شد. بعضی از دختران با تن پوش مردانه روی صحنه آمدند. 
البته در بخش حرکات  نمایشی آذری نیز تمام دختران تن پوش مردانه به تن 

داشتند.
حرکت های نمایشــی کردستان بســیار پرهیجان بود البته ما سال گذشته نیز 
این حرکات را داشــتیم که مخاطبان اســتقبال کردند. در ایــن اجرا دختران را با 
تن پوش پســرانه به صورت یکی درمیان دختر و پسر روی صحنه آوردم که بسیار 
برای تماشــاگر جذاب بود. زیــرا نگاهش یکنواخت جلــو نمی رفت. در بخش 
کهگیلویه وبویراحمد نیز ما حرکتی داشــتیم که لباس های بی نظیری داشت. در 
قسمت نور از خانم اکبری خواســتم روی این کار خاص، نور رنگی تنظیم نکند. 
زیرا آن قدر این لباس ها رنگ دارد و زیباســت که در نور ســفید زیبایی اش بیشتر 
نشــان داده می شــود. اما در بخش حرکات آذری نیز بازیگران با تن پوش مردانه 
وارد شــدند چون این حرکت مردانه است. با پوشاندن لباس مردانه به بازیگران 
زن سعی داشــتم گریزی بزنم و تماشاگر احساس کند اینها مرد هستند. چون ما 

این شرایط را نداشتیم که آقایان و خانم ها با هم اجرا داشته باشند.
در بخش حرکات خوزستان از موسیقی غربی نیز برای نمایش حرکت های  �

کولی ها استفاده کرده بودید؟ 
در بخش خوزستان از حرکت کولی های خوزستان استفاده کردم و نخواستم 
با موســیقی خود کولی ها این بخش اجرا شــود چون قبلا آن را در ایران، آلمان 
و ایتالیــا اجرا کرده بودم. در این بخش از موســیقی فرنگی و با الهام از حرکات 
کلاســیک باله در حرکت کولی ها استفاده کردم. اما بیشتر حرکات، حرکات خود 

کولی های محلی خوزستان بود.
در مناطــق مختلف به تلفیق حرکات و موســیقی می پرداختید و حرکات  �

برخی از مناطق نیز با اجرای سال گذشته شما متفاوت بود؟
چون ســال گذشــته در حرکات نمایشی خراســان از حرکت چوب خراسان 
اســتفاده کردم. اما امسال حرکات  نمایشــی تمام آن مناطق خراسان را داشتم و 
منحصر به حرکت نمایشــی چوب نشــدم. در بخش حرکات  نمایشی آذری نیز، 
امسال سه قسمت از آن را داشتیم که به شکلی متفاوت از سال گذشته در طول 

نمایش اجرا شد.
طبق توضیحاتی که پیش از شــروع هر بخش روی صحنه به تماشــاگران  �

می دادید، گویــا از نمایش های روحوضی نیز الهاماتی بــرای این اجرا گرفته 
بودید؟

بله از عناصر نمایش های روحوضی استفاده کردم. چون مردم شناخت کمی 
نسبت به این نوع نمایش ها دارند. می خواستم متوجه شوند که اصلا روحوضی 
یعنی چه؟ پیش از شــروع هر بخش روی صحنه برای تماشــاگر توضیحاتی در 
مورد حرکات می دادم تا نسبت به آنچه که می بیند اطلاعاتی داشته باشد. البته 
بهانه ای هم بود تا بچه ها تعویض لباس کنند. اما در بخش حرکات روحوضی از 
فرم لباس، حرکات و سیاه نمایش های روحوضی بهره گرفتم. البته سیاه نمایش 
ما صورتش ســیاه نبود چون ایــن نمایش برداشــتی از نمایش های روحوضی 
بود. مثلا در نمایش روحوضی که معمولا در مراســم های عروسی اجرا می شد، 
شــخصی با داشتن دو استکان کمرباریک در دســت می حرکتید که این شکل از 

حرکت توسط یکی از بازیگران ما اجرا شد.
در بخش حرکات بندری از حرکات متفاوتی نســبت به آنچه ما تاکنون از  �

بندرعباس و بوشهر دیدیم استفاده و اجرا شد. چرا؟
بله امسال از حرکات بندرعباس و بوشهر استفاده نکردم زیرا همه از حرکات 
نمایشــی بندری همان را می دانند و می بینند. به سراغ بندر گناوه، که حرکاتش 
بسیار متفاوت با بندرعباس و سایر بنادر است، رفتم. در یک حرکت شانه، مشابه 
هم هستند اما لباس هایشان بسیار زیبا و متفاوت است. البته لباس های بندرهای 
دیگر هم زیبایی خودش را دارد اما لباس بندر گناوه واقعا خاص بود و می دانستم 
کسی با این فرم لباس آشنا نیست. به خصوص که در این بندر خانم ها از برقع در 

لباس هایشان استفاده می کنند.
با توجه به اینکه طراحی لباس این اثر را نیز خود شــما برعهده داشــتید،  �

برای تهیه لباس های مناطق مختلف که تغییرات محسوســی نســبت به هم 
دارند، چه کار کردید؟

بسیاری از لباس های مناطق مختلف را من از قبل تهیه کرده و داشتم. اما در 
ایام نوروز به بندرعباس و از آنجا به میناب ســفر کردم تا برقع های بازیگران را از 
دســت فروش های محلی آنجا خریداری کنم، چون هیچ جای دیگری این نوع از 
برقع وجود نداشــت. برای تهیه دستمال های بخش کهگیلویه وبویراحمد نیز به 
بازار بزرگ شــیراز رفتم چون در اجرای سال گذشته دستمال های بچه ها مناسب 

نبود و این دستمال تنها در بازار شیراز وجود داشت. 
برای تهیه روسری های بخش گیلان نیز مدت ها به دوستان مختلف سفارش 
دادم تــا در انتهــا از روی عکس، طرح یک روســری را انتخاب کردم تا یک آقای 
محلی ریشــه های آن را ببافد. دیگر لباس های سنتی و محلی حتی در خود این 
مناطق نیز کمتر پیدا می شــود چون مردم از چیزهای ســنتی استفاده نمی کنند، 
اغلب چیزها از چین می آید! مثل جانم از این لباس ها مراقبت می کنم، تا ســالم 

بمانند.
یکی از بخش های جالب در اجرای امســال این اثر، بخش ســماع بود که  �

حرکاتی نســبتا متفاوت از آنچه که تاکنون ما از حرکت سماع در قونیه دیدیم 
در آن اجرا می شــد، در بخشی، بازیگران با دردست داشــتن ساز تنبور وارد 

می شدند. چرا این حرکات متفاوت بود؟
امســال بچه ها دو حرکت ســماع داشتند. دوســت دارم که بچه ها هرسال 
حرکت سماع را داشته باشند زیرا تماشاگران علاقه مند زیادی دارد. در اجرای سال 
گذشته نوع دیگری از این حرکت را اجرا کردیم و امسال دو نوع متفاوت داشتیم 
که در بخشی، بازیگران با المانی از تنبور وارد می شدند و فضای صحنه پر از بخار 
می شد. اما دلیل تفاوت به خاطر این است که در سماع در قونیه فقط نیم ساعت 
بازیگران می چرخند این در حالی اســت که در مناطق خوزســتان، کردســتان و 
خراسان ما سماع هایی وجود دارد که حرکات شناخته نشده ای دارند البته حرکت 
چرخ هم در آن وجود دارد. در این اجرا ســعی داشتم از حرکات شناخته نشده و 
بکر خود اســتان های ایران اســتفاده کنم؛ حرکاتی که درویش ها در مراسم های 

مذهبی خود اجرا می کنند و بیشتر این حرکت ها برای سیستان وبلوچستان بود. 

استقبال از اجرای این نمایش زیاد بود. چرا مانند سال گذشته آن را تمدید  �
نکردید؟

پرکردن ســالن تالار وحدت با ظرفیت ۸۰۰ نفر کمی دشــوار اســت. در ابتدا 
نمی دانستیم که استقبال تا این حد است. در ادامه هم درخواست تمدید را ندادم 
چون من ابتدا اردیبهشــت ماه قرار بود که اجرا داشــته باشم اما به دلیل پربودن 

سالن، اجرای ما دو ماه به تعویق افتاد و می دانستم سالن پر است.
چرا برای اجرای این اثر از موسیقی زنده استفاده نکردید؟ �

دلم می خواست موسیقی زنده اجرا شود اما نشد. به همین خاطر از موسیقی 
فولکلور و سنتی و با الهاماتی از موسیقی غربی به شکل تلفیقی در اجرا استفاده 

کردم.
برای اجرای نمایش «همه جای ایران ســرای من است ۲» چندماه تمرین  �

داشــتید؟ این ۲۵ نفر بازیگر باید در فرصت کمی حاضر و برای اجرای بخش 
دیگر روی صحنه می آمدند.

تمامی بازیگران این نمایش در طول سال پیش من به کلاس حرکت می آیند 
و بدن های آماده ای دارند فقط کافی اســت که برای اجرا با هم هماهنگ شوند. 
از ۱۰ خرداد تمرینات را شروع کردیم. برخی روزها هفت ساعت تمرین می کردیم. 
در تمرین بســیار ســختگیر عمل می کنم تا کار روی صحنه یکدســت و بی نظیر 
باشــد. مدام به بخش های مختلف می رفتم تا نفس بازیگران تقویت شود چون 
می دانســتم برای تعویض لباس پنج دقیقه بیشتر فرصت ندارند و نباید تماشاگر 

احساس کند که بازیگران از اجرا خسته شده اند.
در مبحث پژوهش برای نوع حرکات و موســیقی و لباس مناطق با وجود  �

اینکه خود شما در این ســال ها اشراف و آگاهی زیادی با تحقیق میدانی پیدا 
کردید، احیانا از منبعی استفاده کردید؟

متأســفانه ما در این مملکت کتاب، جزوه و هیچ چیزی نداریم که بتواند ما را 
راهنمایی کند. البته در کردســتان و خراسان فیلم هایی از حرکت ها وجود دارد. 
اما من با اســتفاده از آموخته هایی که در این سال ها از معلم های گوناگون دارم 

و به همه این مناطق ســفر کرده ام، آموخته های ذهنی دارم که به شاگردانم نیز 
آموزش می دهم و آنها هم به شاگردانشان آموزش می دهند و اینها سینه به سینه 
در حال نقل شــدن است. حرکات، موسیقی، لباس و رنگ سرمایه مملکت است 
و نبایــد از بین برود. در هــر بخش این نکات مهم را به تماشــاگران نیز توضیح 
می دادم، اگر هرروز ۱۰ نفر هم متوجه این توضیحات شده باشند و از سالن بیرون 

بروند، من به مقصودم رسیده ام.
چرا این تحقیقات میدانی و آموخته هایتان را مکتوب نمی کنید تا ماندگارتر  �

شود؟
همه می گویند که بنویسم. آن قدر تحقیق و یافته در این زمینه دارم که بیش از 
دو کتاب می شود. مشغله ام زیاد است. هادی مرزبان، همسرم، همیشه می گوید؛ 

اینها را ضبط کن تا من روی کاغذ برایت بیاورم. حتما این کار را انجام می دهم.
این نمایش ویژه بانوان اجرا می شود. با وجود این ممیزی خاصی روی کار  �

شما اعمال شد؟ 
نه خوشبختانه. در اجرای سال گذشته بازبین ها می گفتند که باید یک شخصی 
که آگاهی بالاتری از خانم کابلی در این زمینه دارند کار ایشان را ببینند. امسال نیز 
با وجــود اینکه بازبین ها تغییر کردند، دو کارگردان و یک بازیگر به بازبینی کار ما 

آمدند و گفتند این کار برایشان جنبه آموزشی نیز داشته است.
چــون خیلی از افراد از ســنت های قدیم ایران و دلیــل برخی از حرکات آگاه 
نیســتند، چون کســی به آن نمی پردازد. بازبین ها این کار را هنر می دیدند. تنها از 
جانب مرکز هنرهای نمایشــی از من خواستند تا بچه ها در بخش حرکت سماع 
که حالت روحانی داشــت و بازیگران باید موهایشــان باز بود، شال روی سرشان 
بیندازم. که شــال انداختیم اما بــه دلیل حرکت های فــراوان این بخش گاهی 
شال ها می افتاد روی شــانه بازیگران. در سایر بخش ها نیز لباس های محلی ما 
کاملا پوشیده است و من برای بازیگران از سربندهای پولک دار استفاده می کردم.

اجرای چنین نمایش هایی سال ها پیش از جشنواره «آمین» آغاز شد و بعد  �
تنها ویژه خانم ها اجرا شد. اجرای هرساله این اثر را ادامه می دهید؟

سعی می کنم هرسال این کار را بکنم. اگر هم این امکان فراهم نشود معمولا 
در کارهای هادی مرزبان از طراحی حرکت اســتفاده می کنم. البته در جایی که 
لازم باشد. به  خاطر دارم گاهی هادی می گوید؛ اینجا از حرکت استفاده کنیم و ... 
. اگر لازم نباشــد من پاسخ منفی می دهم و می گویم اصلا نیاز به حرکت نیست. 

حرکت را به شکل درست و صحیح آن نشان می دهم.
امروزه گروه های مختلفی به عنوان حرکت و موسیقی محلی در تالار وحدت  �

اجرا دارند، به دیدن این نمایش ها می روید؟ 
متأسفانه گروه هایی در تالار وحدت روی صحنه می روند که اصلا نباید در این 
فضا اجرا داشته باشند. صحنه این تالار بسیار باارزش است و یکی از صحنه های 
مهم در خاورمیانه اســت. امــا گروه هایی در این تــالار روی صحنه می روند که 
حرکات و طراحی لباس و موســیقی درســتی ندارند اما جالب است که از طرف 
هیچ کس نیز بازخواســت نمی شوند! به تماشای اغلب این آثار می روم و سردرد 
می گیرم. یک حرکت از خراســان در نمایشــی که می گویند خراسانی است شما 
نمی بینید! به شعور من تماشاگر توهین می شود. من در این رشته تخصص دارم 
و متوجه می شوم که حرکات آنها هیچ ربطی به عناوینی که روی آن می گذارند، 
ندارد. از جانب تالار وحدت به من پیشنهاد دادند که بازبین شوم اما قبول نکردم.
گفتــم اگر من بازبین شــوم، نمی گــذارم هیچ کس که روی صحنــه برود. چون 
اجراهایشــان غلط اســت باید کارها با وســواس برای اجرا در این سالن انتخاب 

شوند.
بازبین ها و شورای ارزشیابی نیز آگاهی درستی در این رشته ندارند... . �

بله. بازبین ها از بازبینی کار من امتناع می کنند چون خجالت می کشند این کار 
را بازبینی کنند. می گویند این نمایش فاخر است. 

استقبال زیادی در دو سال گذشته از این اجرا شد. این نمایش را در دیگر  �
شهرها یا خارج از ایران نیز اجرا می کنید؟ 

راســتش از گروه ما بیشــتر برای اجرا در خارج از ایران دعوت می شــود. در 
شهرســتان ها و شــهرهای دیگر محدودیت بیشــتر از تهران اســت. آرزو دارم 
در شهرســتان ها و مناطقی که این فولکلورها متعلق به آنهاســت اجرا داشته 
باشــم. البته مردم مناطق دیگر دوســت دارند اما درخواست اجرا باید از جانب 
مســئولان این مناطق باشد که نیست! در مورد اجرای خارج از ایران این نمایش 

نیز صحبت هایی شده که در حال مذاکره هستیم.
آقای مرزبان این روزها قرار اســت تمرینات دو نمایــش را آغاز کنند که  �

محتوای یکی در مورد «شــمس و مولانا» اســت. در این نمایش نیز طراحی 
حرکت دارید؟

بله در هردو طراحی حرکت دارم. یکی از کارها قرآنی است و صحنه جهنم 
را با حرکت در آن نشــان می دهم و فرشــتگان را نیز تنها با حرکات ظریف اجرا 
می کنم. اما در نمایش دیگر هادی که در مورد شــمس و مولاناست، دستم بازتر 

است و از حرکات سماع و چرخش استفاده می کنم.

متأسفانه گروه هایی در تالار وحدت روی صحنه می روند که اصلا نباید 
در این فضا اجرا داشته باشند. صحنه این تالار بسیار باارزش است و 
یکی از صحنه های مهم در خاورمیانه است. اما گروه هایی در این تالار 

روی صحنه می روند که حرکات و طراحی لباس و موسیقی درستی 
ندارند اما جالب است که از طرف هیچ کس نیز بازخواست نمی شوند! 

به تماشای اغلب این آثار می روم و سردرد می گیرم

بهزاد صدیقى

گفت وگو با فرزانه کابلیگفت وگو با فرزانه کابلی
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